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س - امروز يازدهم اکتبر 1996 من آوي داويدي هستم با آقاي مهندس بنايان اينجا مصاحبه اي داريم. بفرمائيد. اگر لطفا از مشاهدات شخصي خودتون شروع بکنين؟

ج – من سال 1914 ... در محلهء اسرائيلي ها نزديک سر...به دنيا آمدم. .. قاجاريه هستم يعني روزي که احمد شاه، احمد شاه قاجار تاج گذاري مي کرده من اون شب دنيا اومدم و شايد، چيزي از سلطنت احمد شاه يادم نيست ولي اوايل سلطنت پهلوي رو يادم هست. رضا شاه موقعي که کودتا کرد و سلطنت پهلوي(؟) را کنار گذاشت و خودش پادشاه شد اينها يادم هست. در اون زمان زندگي اسرائيلي ها شايد بشه گفت که با بقيهء مردم ايران خيلي فرق نداشت ، باين معني که همهء مردم ايران در فقر و بدبختي زندگي مي کردند. ....بعلت يهودي بودنشان بدتر از بقيه هم بودند و فقط سلطنت پهلوي بود که اين وضع را- رضا شاه پهلوي بود- اين وضع را عوض کرد. اون زمان زندگي مردم ايران فرقي، بنظر من، تا اونجايي که من تاريخ ها را نگاه کردم و نگاه مي کنم طرحه ايست فرقي با پانصد سال قبل نداشت و شايد بشه گفت پانصد سال قبل با پانصد سال قبلش و بريم تا 2000 سال قبل زندگي ايراني ها تا زمان رضا شاه بنطر من خيلي در اين مدت طولاني فرق نکرده بود. البته فقر زمان هم دخالت داشت ولي تا زمان ظهوررضا شاه زياد اثري روي مردم ايران نداشت. نه از نظر فرهنگي نه از نظر اجتماعي تا زمان پهلوي زندگي ايراني ها از جمله يهودي ها چيز جالبي نبود. قبل از پهلوي سالها اسرائيلي هاي ايران تحت فشار زيادي بودند. کمتر ميتونستند از گتوي محله خارج بشند.
س – منظورتون از اينکه خارج بشن يعني بازرسي بود يا اينکه؟

ج- نه بازرسي نبود ولي از محله اگر مي خواست يه نفر بياد خارج از محله يه اسرائيلي يه خانه اي بسازه يا يه خانه اي بخره بسادگي امکان نداشت. اوه انقدر همسايه ها اذيت مي کردند که تا برگرده بره به محلهء خودشون.

س – يعني رسماً چيزي ضد يهودي ها نبود که نتونند...

ج- جايي نوشته نشده بود ولي مردم مسلمان اين طور يهودي ها را تحت فشار گذاشته بودند.

س- اين چيزي که ميگيد تقريباً متونيد بگين تقريباً تا چه سالي بود که اين احساس را توي خود محله داشتين. سوالم را يک کم آسون تربکنم. مثلاً چه سالي را ميتونيد نشون بدين که از اون سال ببعد يک کم آسون تر بود و يهودي ها از محل يواش يواش...
ج- چهار پنج سال فقط بعد از سلطنت رضا شاه يهودي ها شروع کردند از محله اومدند بيرون.

س- تقريباً اطراف 1903 منظورتون اينه.

ج- حالا من سال 1914گفتم دنيا اومدم، مثلاً 1928-1929 کم کم شروع کردن آمدن بيرون.

س- اولين مکاني که يهودي ها خارج شدن به کجا رفتند فکر مي کنيد؟

ج- اولين محلي که يهودي ها اومدن بيرون- اينها را من توي مصاحبه هاي قبلي يعني صحبت هاي قبلي ام توي تاريخ شفاهي يک مقدار گفتم.
س-بله.
ج- اولين محله اي که اسرائيلي هاي تهران اومدند بيرون چهارراه حسن آباد وخيابان آشيخ هادي بود. يه نقشه اي هم من اونجا ارائه دادم محلاتي که پشت سر هم اسرائيلي آمدند. و من به عنوان يک آرشيتکت و مهندس و پدرم معماربوده ميتونم بگم توسعهء تهران و که تهران شروع کرد به بزرگ شدن سهم خيلي زيادي اسرائيلي ها داشتند، براي بزرگ شدن و ساختمان کردن در خارج از محلهء اسرائيلي ها و محلات قديمي تهران. دليلش اين بود که خوب بيشترين مردمي که مي خواستند بيان از محله خودشون  بيرون و جاي نفس کشيدن پيداکنند، جاي باصطلاح تازه اي بسازند، از اون ساختمان هاي قديمي مخروبهء خشت و گل که نميشه اسمش را هم ساختمان گذاشت مثل زاغه بود، زندگي مي کردن بيان بيرون، اينها شروع کردند محله هاي جديد تهران را ساختن و بيشتر اين ساختمان هاشون هم يا توسط پدر من يا توسط خود من انجام شد. و ميشه گفت محلات تهران بزرگ ... مهمش را اسرائيلي ها بوجود آوردند، اسرائيلي هاي تهران. و خوب شهرستان ها ......اسرائيلي ها معمولاًمي آمدند خارج از محله و محدوده اي که وجود داشت يه زميني را مي خريدند  و اونجا را سعي مي کردند که يه خونه اي بسازند و قوم و خويشاشون هم دورشون جمع مي شدند و اين يواش يواش مي شد يه محله و وقتي که تعدادشون يه خورده زياد مي شد اولين چيزي که درست مي کردند يک کنيسا بود. و در اين کنيسايي هم که درست کردند توي خيابان قوام السلطنه بود بنام خيابان آشيخ هادي، اونجا هم موقعي که جمعيت زياد شده بود، خارج از محله، آمدند مدرسه هم درست کردند بنام مدرسه کورش. و از محله که مي خواستند خارج بشند دو قسمت خارج مي شدند يکي ازقسمت غرب تهران، يکي هم از قسمت شرق تهران. چهار راه حسن آباد و خيابان آشيخ هادي واينها غرب تهران بود ولي از شرق تهران هم- اون انشعابي که از شرق تهران اومد، اولين دفعه آمدند خيابان ژاله و مدرسه اتحاد اونجا تاسيس شد. حتي از خود محله هم مي آمدند، مي آمدند مدرسه اتحاد در اون قسمت شرق تهران تاسيس شد. بعد حالا اگر مي خواهيد اين ادامه بديم در غرب تهران بعد از خيابان آ شيخ هادي کاخ دانشگاه اسرائيلي ها آمدند جمع شدند و کاخ جنوبي و کاخ شمالي و اطراف بلور اليزابت،و اونجاها جمع شدند و کنيسا و مدرسه اتفاق اونجا ساخته شد.

س-  اينها که در سال هاي تقريباً 1960-70 يعني تقريباً بين ده تا بيست سال قبل از انقلاب .

ج- تا زمان رضا شاه، تا وقتي که رضا شاه بود  و جنگ بين الملل اتفاق نيفتاده بود هنوز و رضا شاه بيرون نرفته بود سالها تا بلوار اليزابت پيشرفت کرده بودند ازسمت غرب. ....را در آن حدود در شهر تهران ايجاد کرده بودند و در شرق هم – اين در غرب- و در شرق هم تا دروازه شميران، تا دروازه دولت.

س- دروازه شميران هم رسيده بودند قبل از جنگ جهاني؟

ج- بله. دروازه شميران و دروازه دولت اين جاها محلاتي را ايجاد کرده بودند و شخصاً هم در شرق و هم در غرب در ساختمان اين محله ها من شرکت داشتم به عنوان مهندس ساختمان.

س- شما فارغ التحصيل کدام دانشگاه هستيد؟

ج- من فارغ التحصيل و موسس، بايد بگم، اولين دانشکده معماري را من با مکاتباتي که با رضا شاه کردم توسط من ايجاد شد.

س- دانشکده معماري؟

ج- بله، دانشکده معماري. اولين دانشکده معماري.

س- آيا اسنادي در دست داريد، مکاتباتي که با رضاشاه کرديد؟ 

ج- اسناد نه، ولي اين اسناد و مدارکي هست که در آرشيو دانشکده ملي تهران بايستي که وجود داشته باشه. مکاتباتي که من با رضا شاه کردم براي تاسيس اولين دانشکده معماري.

س- ...که به عنوان....

ج- من بخاطر اينکه پدرم معمار بود و معمار سنتي قديمي بود، يکي از پنج معماري بود که در اون زمان در تهران وجود داشت و شايد هم از همه پر کارتر بود. اون چهار معمارديگه مسلمان بودند. پدر من چون يهودي ها مي خواستند از محله بيان بيرون بيشتر ساختمان هاشون را پدرم مي کرد و اونها هم به او بيشتر اعتقاد داشتند، کارهاشون را اغلب به او..... در نتيجه پدر من پرکارترين معمارهاي تهران بود.

س- اسم کوچيک پدرتون؟

ج- عزيز. استاد عزيز معمار. پدرش هم معمار بوده و تا چند پشت.

س- و اسم پدرشون؟

ج-بله؟

س- اسم پدرشون؟

ج- اسم پدرشون اسحاق معمار. .... فاميل ما تنها فاميلي است که از قديم در کار ساختمان و بنايي و اين حرف ها بوده.

س- در چه شهرهايي بودند؟

ج- فاميل ما در اوايل سلسله قاجاريه از شيراز به تهران آمده بودند.

س- يعني پدر بزرگ شما زائيده شيراز هستند.

ج- نه اينها همه تهران بودند.

س- تهراني؟ مي تونيد شما اونوقت بمن بگين که بيشتر از صدو پنچاه سال در تهران هستين؟

ج- صد و هفتاد سال.

س- در تهران هستيد؟ لطف کنيد يک کم دقيق تردر باره فعاليت هاي خودتون ، چه قسمت هايي مثلاً ساختمان ساختيد، چه قسمت هايي را؟

ج- خوب در اکثر اين محلات من ...تهران شروع کرد به توسعه من تو کار ساختمان بودم ولي هنوز اون موقع دانشگاه وجود نداشت و وقتي که دانشگاه بوجود آمد در ايران اسمي از دانشکده معماري نبود اما من – ميگم به دليل اين که همهء فاميل تو کار ساختمان و اين حرفها بوديم- من دفتر ساختماني داشتم و رسماً کار ساختماني مي کردم بدون اين که دانشکده اي ديده باشم يا ......ولي اين کارنقشه کشي و ساختمان و اين حرفها را از پدرم ياد گرفته بودم. و ديپلم متوسطه را که گرفتم ، چون علاقه فقط به معماري داشتم و در ايران هم دانشکده معماري وجود نداشت به وزارت فرهنگ مراجعه مي کردم ووزارت فرهنگ هم توجهي نمي کرد به اين مسئله. فقط دانشکده طب و دانشکده داروسازي و دانشکده حقوق فقط دردانشگاه تهران به وجود آمده بود، ديدم دانشکده معماري که من شناخته بودم توسط پدرم و آرشيتکت هاي  خارجي که اون موقع در تهران بودند و با پدرم کار مي کردند من فهميده بودم که معماري هم دانشکده اي لازم دارد. اين بود که متوصل شدم به رضا شاه و نامه اي نوشتم به رضا شاه که اين مملکت ما مخروبه است و اگرقراربشه اين مملکت با آرشيتکت هايي که از خارج آمدند ساخته بشه، قرن ها طول ميکشه. و خوشبختانه رضاشاه اين نامه را مي خونه و مي فهمه . دستور ميده به وزارت فرهنگ و وزارت پيشه و هنر – دو وزارت خونه – دانشکده معماري هم تاسيس کنند.
س- نامه تون لطفاً چه نوشته بوديد تقريباً؟

ج- سال 1939 بو 38،  39 بود. يعني ميشه گفت آخرين سالي بود که رضا شاه در ايران سلطنت مي کرد، قبل از جنگ بين المللي. چون جنگ  در سال 1939 اتفاق افتاد و اين بايد بگم سال 1938 بود که اين نامه را نوشتم به رضاشاه . و او دستور داد که اين دانشکده در ايران بوجود بياد. و من شدم اولين شاگرد اين دانشکده و خودم سعي کردم يه عده دانشجو براش فراهم کردم و استادهايي هم که در اون موقع بودند در ايران، استادهاي خارجي بودند همه، ...کرديم و اين دانشکده تشکيل شد.

س- در چه سالي؟

ج- در سال 1939 که تقريباً 40 تاسيس شده بود . منتها در ساختمان مدرسه هنرهاي زيبا در اون محل تشکيل شد. داستانش خيلي مفصل ميشه اگه بخواهم اينها را بگم. تا وقتي که دانشگاه يواش يواش ساختمان دانشکده ها را تمام کردند و دانشکده اي که اونجا ساخته شد، آخرين سالي که من دانشگاه رفتم ...بود که ساختمان ...بوجود اومده بود. و بعد از اونجا ديگه ما شديم...
س- دانشجو هاي يهودي که اون زمان با شما بودند؟

ج- اون زمان ...نفر را من خودم از آشناهامون پيدا کردم و بردم و جمعاً با مسلمون ها 12 نفرشديم. اولين سال دانشکده معماري. چهار نفرش را من به زور بردم اونجا از يهودي ها....نمي شناخت اصلاً که معماري هم يه دانشکده اي داره و ...و اين حرف ها نمي شناختند. وبچه ها جالب هست وقتي که ديدند که تعداد زياد شاگرد .....و هنر ماهي بيست تومن داد به آنهايي که بيان تو اين دانشکده اسم بنويسند، بعنوان کمک خرج. اون موقع يه خرده ....از جمله ما هم مي رفتيم ماهي بيست تومان پول مي گرفتيم و خيلي پول بود. اون موقع يک قرون دوزار از پدرمون پول مي گرفتيم براي پول تو جيبي ، بيست تومان خيلي پول بود.
س- اون زمان شما احساس مي کردين که يک کم تبعيض اقليت قائل ميشند، آيا اينجور احساسي داشتين؟

ج- تبعيض هميشه بود در ايران منتهي شدت و ضعف داشت، کم و زياد داشت.  در زمان قبل از رضا شاه يهودي ها حق نداشتند ، اگر تاجر بودند يا کاسب بودند اين حرفها، بيان تو خيابون ها مثلاً مغازه باز کنند يا برن تو بازار مغازه باز کنن، فقط تو محله بايستي باشن. و اگر مي اومدن از محله بيرون  اذيتشون مي کردند مسلمون ها ، بچه مسلمون ها کتکشون مي زدند و ناراحتي ايجاد مي کردند. خوب اين يه نوع تبعيض بود. ولي خوب زمان رضا شاه يه مقدار آزادي داده شد و همه اومدن از محله بيرون وهمه جا ساختمون کرديم و همه جا نشستيم و همهء مدرسه هارا هم مي تونستيم بريم. من مخصوصاً دوره متوسطه را من تو مدرسه مسلمون ها گذروندم، در صورتي که قبلاً امکان نداشت قبل از رضاشاه. ولي خوب زمان رضاشاه تبعيض يه مقداري کمتر شد، يهودي ها تونستند برن فعاليت هاي اقتصادي در همه رشته ها بکنند، تجار بزرگي ما پيدا کرديم و تقريباً مغز بازار تهران افتاد دست اسرائيلي ها و اسرائيلي ها بودند که با خارج از ايران رابطه پيدا کردند و تجارت مي کردند.
س- در زماني که توي خود دانشکده معماري بودين مثلا رفتار معلم ها چه جوري بود، رفتار مسئولين چه جوري بود؟

ج- رفتار معلم ها خيلي چيز نبود ولي در همون زمان آلمان ها، خوب در همون زمان بود که خوب رضا شاه از ايران رفته بود بيرون و دانشگاه هم حالا تشکيل شده و ما هم که توي دانشگاه بوديم ولي دانشجو ها و شايد هم معلم ها اظهار نمي کردند ، منتظر بودند که آلمان ها وارد بشن تو ايران و اينها خودشون باصطلاح بتونن اسرائيلي هارا قتل عام کنند.

س- بعد شما اين احساسي يه که شما داشتين يا چيزي هم ديدين يا چيزي باهاشون صحبت کرديد؟
ج- احساس ميشد که همه منتظر بودند که آلمان ها بيان ايران. اگر که آلمان ها به ايران وارد مي شدند حتي لازم نبود که تمام ايران را بيان بگيرند ، حتي سر حد ايران هم، سمت روسيه، وارد ايران مي شدند ،مثلاً وارد آذربايجان مي شدند، مسلمان هاي متعصب شروع مي کردند به ناراحت کردن اسرائيلي ها و حتي قتل عام ...ممکن بود راه بيفته. که متاسفانه اون زمان رضاشاه ديگه نبود و پسرش هم اون موقع قدرت زيادي نداشت. جوون بود و هنوز مملکت را دست خودش نگرفته بود درست. و ارتش ايران هم تقريباً از بين رفته بود. ولي يه شانس ما اون موقع داشتيم و آن اين بود که ارتش متفقين يعني روسها، انگليس ها، آمريکائي ها اينها اومدن ايران. ايران اشغال شد توسط ارتش امريکا و ارتش انگلستان و روس. و اين ارتش اگر که ايران نبود و پاي آلمان ها وارد ايران مي شد، بطور يقين اسرائيلي ها را قتل عام مي کردند. ولي اين ارتش که اومد تو ايران ديگه اونها هم نتونستند وارد ايران بشن ، دشمن هاي باصطلاح داخلي هم که طرفدار آلمان بودند، همهء مسلمان ها طرفدار آلمان بودند، اينها از ترس اين ارتشي که اومده بود در ايران ديگه کاري نتونستند بکنند. درست متوجه شدين چطور شد؟
س- بله. شما يه جور فعاليت مثلاً مقاله هاي توي روزنامه، تظاهرات، صحبت ها چيزي که ضد يهوديت باشه بدنبال اون باصطلاح ضد يهوديت آلماني ، آيا چيزي در اون موقع يادتون هستش که تعريف کنيد؟

ج- بله. در اون موقع اين حزب در ايران بوجود اومد بنام حزب سومکا و ....ايرانيست و علناً طرفدار آلمان بودند و ناسيوناليسم خيلي شديدي را تبليغ مي کردند براي ايراني ها ، و جوون هاي ايراني به اينها رفته بودند داخل اين ها .
س- اين سازمان ايراني بود يعني؟

ج- ايراني بودند بله و طرفدار آلمان بودند. و اينها علناً اون صليب شکسته را بصورت سنجاق به سينه شون مي زدند و افتخار هم مي کردند . تو کوچه ها مي رفتند و حتي تو دانشگاه و اون جاها.

س- شما همچين اشخاصي را با چشم هاي خودتون ديديد؟

ج- بله!

س- که يعني با صليب ضد يهودي ..

ج- بله، صليب شکسته. تو شهر دانشجوها و جوون ها به سينه شون مي زدند .

س- چه جور فعاليت هايي داشتند...؟

ج- اين ها ميتينگ هايي داشتند و فعاليت هاي تبليغاتي و اينها داشتند، ولي متفقين اومدند به ايران، اينها زماني بود که رضا شاه..

ج- قبل از؟

س- بله، و رضا شاه را بردند ازايران . همهء اينها را مي دونين شما؟

ج- بله!

س- رضا شاه رابردن از ايران و اينها نتونستند اون فعاليت ها را بکنند. خود رضاشاه طرفداربه دو دليل و يا به يک دليل طرفدار آلمانها شده بود. نه براي اينکه ضد يهود باشه، نه، بدليل اينکه قرن ها بود که ايران توسط انگلستان و روسيه استثمار شده بود. ميدونين استثمار چيه؟

ج- بله، بله.

س- و فکر مي کرد که اگر آلمان ها موفق بشند، ايران از دست انگليسه ها و روس ها نجات پيدا مي کنه. در اون زمان ، در زمان رضا شاه، 400 نفر- تقريباً 400 نفر مهندسين و تکنسين هاي آلماني در ايران بودند.

س- کجايي، ببخشيد؟

ج- آلماني در ايران بودند زمان رضا شاه و اين ها بعنوان مهندس و مشاور براي تمام تاسيسات که زمان رضا شاه بوجود مي آمد اينها کار مي کردند و انگلستان و امريکا و روسيه فشار مي آوردن به رضا شاه که اين ها را بيرون کن يا اينها را تحويل ما بده و رضاشاه مقاومت مي کرد و اينها را تحويل اونها نمي داد و اونها اصرار داشتند که اينها پشت جبهه ما هستند در ايران و خطر براي ارتش روسيه و براي ارتش و داره با آلمان مي جنگه و ما نمي تونيم اينها را تحمل بکنيم. رضا شاه مقاومت مي کرد و اينها را تحويل نمي داد و بيرون نمي کرد از مملکت. و اونها هم اين رو بهانه کردند و انگليس و روس و امريکا يه دفعه وارد ايران شدند و رضا شاه را گرفتن و بردنش .... افريقا.
س- بله. آيا روزنامه اي يا اخباري  يا چيزي در بارهء مثلاً تبليغاتي از اين دوتا حزب که گفتين سومکا ... نيست؟

ج- ...نيست. بله، اينها هست ولي متاسفانه من ندارم ولي اينها بروشور داشتند،روزنامه داشتند يه چيزهايي داشتند.

س- فعاليتي چيزي داشتن تو کنيساها مثلاً يا .....؟

ج- نه کنيسا ها که نمي تونستند بيان. تو دانشگاها و توي مجامع خارج از- يعني در محيطي که مي تونستند مردم را جمع بکنند، مرکز حزبشون – اينها مرکز داشتن هر کدومشون.

س- بله.

ج- مردم رو دعوت مي کردن هر هفته توي حزبشون و صحبت مي کردند براي اينها و اينها تبليغات، علناً ضد يهودي نه ولي تبليغات ناسيوناليسم ايراني.

س- سوالي که دارم اينکه آيا شما ثبت تون اين بود که اين دو تا حزب بصورت خيلي خيلي آزاد هرکاري که دلشون مي خواد ميکنن.

ج- زمان رضا شاه داشتند مي کردند. رضا شاه چون خودش يه آدم ناسيوناليست بود و مي خواست مردم ايران از باصطلاح دنباله روي مذهب به اون صورت تعصب آميز بيان بيرون و يه خورده ملي فکر کنه نه مذهبي. ...خيلي باريکي يه.
س- بله.

ج- و باين دليل اشخاص و افرادي که راجع به ملي و ملت صحبت مي کردند، رضا شاه موافق بود باهاشون. براي اينکه داريوش فروهر، اگر اسمش رو شنيده باشين، الان در ايرانه و .... حزب ملت ايران رو داره  و اون يکي از ناسيوناليست هايي است که اون زمان حزب پان ايرانيست و سومکا و اين حرف ها، نميدونم کدوم اينها رو اين رهبري مي کرد.

س- يکي از اين حزبي که گفتين؟

ج- يکي از اينها رو اون رهبري مي کرد و الان در ايرانه. هنوز هم در ايران که هست راجع به مسائل ملي صحبت ميکنه و با جمهوري اسلامي خيلي مخالف سر سخته و مرتباً فحش ميده به جمهوري اسلامي با اونکه در ايران هم هست. ولي چون خودش يک شخصيت بين المللي است ، جمهوري اسلامي...

س- اجازه بدين بريم سر موضوع بچه هاي يهودي لهستاني.

ج- خوب حالا در هر صورت اينجا..

س- تا اينجا. ... اقلاً رسيديم واقعاً دوران جنگ جهاني دوم. يعني بخاطر همين دارم ميرم اون قسمت صحبت ميکنم. برگرديم به اول جنک جهاني دوم. بفرمائيد.
ج- رضا شاه از ايران مسئله آلمانها بايد بگيم که در ايران بودند.

س- بله.

ج- که در ايران بودند. رضا شاه بدون اين که آدم ضد يهودي باشه، چون يه آدم ناسيوناليست و ملي بود ميخواست که ايران از دست روس و انگليس خلاص بشه چون سالها بود که مملکت ايران توسط اين دو تا مملکت استثمار شده بود.

س- بله.

ج- و فکر مي کرد رضا شاه که اگر آلمان ها موفق بشن، ايران از دست انگليس ها و روس ها خلاص ميشه و ميشه يه مملکت مستقل براي خودش. بهمين دليل در اون زمان تعداد 400 نفر مهندس و تکنسين آلماني در ايران زندگي مي کردند،اصلاً کار مي کردند و در تمام موسسات دولتي اين مهندسين و تکنسين هاي آلماني مشغول بودند. احزابي هم در ايران بوجود آمده بود که اين احزاب باصطلاح ملي و ملي گرا بودند مثل پان ايرانيست ....

س- چرا؟ در سال 1940 که قواي آمريکايي و روس وارد ايران شدند؟

ج- قواي امريکا و روس و انگليس آمدند ايران و خوشبختانه نتيجه اش اين شد، حد اقل براي اسرائيلي ها، که قدرت اين ها در ايران جا نشين قدرت رضا شاه شد و کسي نمي تونست براي اسرائيلي ها مزاحمتي فراهم بکنه. وتمام اين آلمان ها را که در ايران بودند، اين چهارصد تا آلماني را، گرفتند و معلوم نبود کجا بردند، چکارشون کردند. يادم هست که به محض اينکه، من اون موقع به عنوان يک کمک مهندس براي کارخونهء ذوب آهن، اولين کارخونه ذوب آهن که قرار بود در کرج تاسيس بشه و مقداري هم پيشرفت کرده بود .....مهندس آلماني باسم .... کار مي کردم بعنوان کمک مهندس. اولين دانشکده معماري بودم.
س- ايشون مي دونست که شما کليمي هستين؟ 

ج- بله؟

س- اين مهندس آلماني مي دونست که شما کليمي هستين؟

ج- نه. من با يه نفر ديگه .....که باصطلاح آلمانها حمله کردند به لهستان ظهر بود. از راديو يا از هر جايي، نه حمله کردند اومدن ايران رو گرفتن، متفقين اومدن ايران رو گرفتن يعني آمريکايي ها و روس ها وانگليسها خبر رسيد کرج که اون باصطلاح سر مهندسي که اونجا...تعطيل کرد و ما اومديم تهران و او هم با بقيه مهندسين ديگه که در ايران بودند، همه جمع شده بودند تو سفارت آلمان، از همه جا. ...اينها را نمي دونم روس ها يا آمريکايي ها يا انگليسي ها تحويل گرفتند. ما يک يکسالي گويا گذشت، يه سال- يه سال و نيم گذشت تا اينکه لهستاني ها آمدند ايران. البته اين لهستاني ها اگر مردها بودند و توي ارتش روسها، يعني جزو ارتش بودند من اينها را نمي دونم، ولي اونچه من خاطرم هست اينه که دستجات خيلي زيادي دخترهاي بين مثلاً هفده سال تا بيست و پنج – سي سال زنها و دخترهاي لهستاني بودند که با يونيفورم نظامي مي آمدند توي خيابان ها رژه مي رفتند.
س- توي تهران؟

ج- توي تهران رژه مي رفتند.

س- فقط خانم ها بودند؟

ج- من خانم ها را يادم هست. اگر اونها توي لباس هاي سربازي، توي ارتش روس يا ارتش...

اونها هم رژه مي رفتند اغلب، امريکاي ها بودند، من اونها را نمي دونم شايد بودند شايد هم نبودند. ولي اينها را اطمينان دارم که همه شون لهستاني بودند و در اين سن ها بودند. غير از اين ها دستجات زيادي هم بچه هاي بين ده سال تا پانزده سال...لهستاني ها آمده بودند تهران و يک روز يادم هست که نمي دونم کجا بوديم، توي کنيسا يا يکي از اعياد بود، يه اتوبوس از اين بچه ها را آوردند ، آوردند توي کنيسا يا تو اون محلي که اسرائيلي ها جمع شده بودند، من مناسبتش يادم نيست، همه دستشون يک ....بود و ... داشتند و دستشون.... بود بمحض اين که وارد شدند همه باهم .... خوندند و معلوم بود که همه شون خيلي خوب بلدند اينها. حالا اين ها را کجا ياد گرفته بودند، لهستان بودند يا از جاهاي ديگه آمده بودند، من فکر مي کنم لهستاني ها بودند. اونجا هم توي کمپ خيابان ژاله ، آخر خيابان ژاله که فرح آباد اسمش بود، يه کمپي اونجا بود ، اينها همه اونجا بودند.

س- ببخشيد آخر خيابان ژاله ميشه فرح آباد؟

ج- فرح آباد، بله.

س- اون کمپ کجا، مال کي بود؟

ج- اين کمپ فکر مي کنم دست امريکايي ها بود. يادم نيست  اين امريکايي ها اين طرف بودند و روسها توي امير آباد بودند. بنظرم روسها امير آباد بودند و امريکايي ها و انگليس ها توي...

س- من فکر کنم که اين کمپ مال انگليس ها بوده.

ج- بله؟

س- من فکر مي کنم که اين کمپ مال کمپ انگليس ها بوده.

ج- انگليس ها يا آمريکايي ها اينها بوده ولي اميرآباد مال روس ها بود. دليل اين که اين مال روس ها بود، ما يه خانواده روس يا لهستاني از قبل از جنگ در ايران زندگي مي کرد بنام مسيوزن يا مادام زن و مسيو کتلر و مادام کتلراينها دوتا خانواده يهودي بودند حالا من يادم نيست که اينها آلماني بودند – لهستاني بودند يا روس بودند. اينها ارتباط داشتند با افراد اين کمپ روسها، ارتباط داشتند. حالا چه نوع ارتباطي داشتند اينها رو نمي دونم.

س- ببخشيد، اين دو تا خانواده قبل ازاينکه ...

ج- قبل از جنگ اصلاً در ايران بودند.

س- دليلش را مي دونين براي چي آمده بودند ايران؟

ج- کار مي کردند ، تجارت مي کردند.

س- بله. قبل از اصلاً جنگ جهاني دوم؟

ج- قبل از جنگ جهاني دوم. کار مي کردند. فکر نمي کنم که اينها فراري هاي جنگي بودند.

س- بله . آيا شناخت داشتيد با اين دوتا خانواده. شما اين دوتا خانواده را مي شناختيد؟

ج- بله، براي اين که به سازمان هاي اسرائيلي کمک مي کردند. در اين موقع موارد سازمان هاي اسرائيلي بودند از جمله اون موقع ما جوون ها، باصطلاح جوون هاي اون موقع، تشکيلاتي درست کرده بوديم بنام خانهء جوانان و اينها ما را راهنمايي مي کردند و کمک مي کردند. براي جمع آوري پول و اين حرف ها و اغلب هم شب هاي شنبه ما با اين خانواده ها مي رفتيم تو کمپ روسها و برنامه شب شبات را با اينها مي گذرونديم. 

س- يعني با اين دو تا خانواده؟

ج- با اين دوتا خانواده مي رفتيم تو کمپ روس ها. 

س- ببخشيد شما ميگين ما، منظورتون به اون سازمان جوانان بود؟

ج- اون سازمان جوانان.

س- سازمان جوانان

ج- کانون جوانان يهودر ايران که بعد ها اين کانون جوانان يهودي ايران تبديل شد به کانون خير خواه که اون مريض خانهء دکتر سفير و خانه خير خواه ماحصل اين تشکيلات بود.

س- اگر لطفا بتونيد يک کم شرح بدين مثلاً با اين دو تا خانواده که مي رفتين تو اين کمپ ها چي با دوستاشون مي بردين  چه جوري کمکي مي کردين، چه جور فعاليتي داشتين؟

ج- ما ...مي کرديم و مي داديم به همين اين دونفرخانم- زن،مادام کتلر اينها اون احتياجات اون بچه هايي که گفتم بين ده سال تا پانزده سال بودند، احتياجات اين ها را برطرف مي کردند و اون زمان من باز با اينکه جوون بودم عضو انجمن کليمي ها ....کليمي هاي ايران هم کمک هاي زيادي به اين ارتش متفقين..... و لوازم زندگي براشون مي بردن.

س- آيا يادتون هست چه کسايي مثلاً کارمي کردند؟

ج- يک – خيلي ، تمام شايد گفت که – شايه بشه بيست نفر- سي نفر ازباصطلاح اونهايي که تو...بودند براي اين مردم فعاليت مي کردند. مثلاً يکي از اونها که عضو انجمن بودند وتا اون موقع، حاجي علي القانيان بود... رفته بود و باصطلاح مازاد کارخانه هاي نخ تابي و پارچه بافي هاي اصفهان را خريده بود و تعداد خيلي زيادي لحاف و دشک درست مي کرد و براي اينها، چون اينها امکاناتي نداشتند، و براي اينها مي برد. البته پول اينها را هم انجمن کليمي ها يا از مردم جمع آوري مي کردند.
س- ولي همش مال- اين بودجه فقط بودجه مال جامعه کليمي ها بود يا اينکه بودجه خارجي ها هم بود؟
ج- نه، بودجه کليمي ها مال خود اسرائيلي ها بود.
س- کجا جمع مي کردند اين بودجه را؟

ج- مردم راه مي افتادند توي مغازه ها ، بازار،خيابون ها، هر جا که اسرائيلي ها را ميديدند کمک مي گرفتند.

س- شما مثلاً يادتونه که ميرفتند تو خيابون ها؟

ج- بله، بله. به مغازه ها مراجعه مي کردند و تو بازار به حجره هاي تاجرها مراجعه مي کردند و از اين ها پول مي گرفتند.
س- اشخاصي را شما يادتونه که فعال بودند و...؟

ج- اعضاء انجمن کليمي ها اون موقع فعال بودند براي اين کارکليه شان و هرکسي به يه طريقي سعي ميکرد يه کاري انجام بده. موقعي که گويا يکي دو تا مورد ...اينها رو مي رفتند دعوت مي کردند زن، مرد، کوچک، بزرگ اينها را مي آوردند توي خانه ها. البته اجازه مي گرفتند...هم ... مي رفتند توي کمپ ها و هديه هايي که جمع آوري کرده بودند برايشان مي بردند تو اين کمپ ها. ولي آنچه  براي من هميشه مسئله هست  اينه که آيا اون بچه هاي ده ساله تا پانزده ساله اينها چه شدن، اينها چکار کردند؟ کجا رفتند؟ من هيچوقت نتونستم بفهمم. بعدها فهميدم که يک کشتي که بيشتر بچه بودند، شصت هفتاد هزارنفر گويا ...وقتي يک کشتي گويا انگليس ها غرق کردند. اينها مي خواستند برند اسرائيل. نميدونم اينها مال اروپا بودند يا اينها هم که ايران اومده بودند ، اينها هم جزوش بودند يانه. ميدونم يک کشتي که بيشترشون بچه بودند و اينها مي خواستند برند اسرائيل ، انگليس ها برگردوندند و نگذاشتند برن ، اينها را تو درياي سياه کشتي شون راغرق کردند. انگليس ها. براي اين که  اينها، چند مرتبه که اينها را که آوردند و من مي ديدم که اينها ...... و همه.... را مي خوندند. اينها معلوم بود که در يک خانواده هاي مذهبي بزرگ شده اند و خوب اين قيافه هاشون و اين باصطلاح اين نوع تربيت اينها خيلي من رو تحت تاثيرقرار داده بود و هميشه نگران سرنوشت اينها بودم. بعدها که شنيدم يک کشتي را توي اروپا انگليس ها غرق کردند ميگفتم اي داد بيداد نکنه اينها بودند. و خوشحالم واقعاً از اين خبر.
س- آيا از ميان اون بچه ها کسي را مثلاً آنها را به خونه تان آورده بودين کمک  يکنيد يا اسامي شون چيزي يادتون هست؟

ج- بچه ها را نمي گذاشتن بيان توي خانه ها ولي بزرگ تر ها را اجازه بهشون مي دادند ... مطمئن هستند، اون زنها و دخترهاي بزرگ تر را اجازه مي دادند که خانواده ها بيان ببرتشون به خانه شون و برگردونند.

س- ببخشيد، شما مرکزيا کنيسا يا چيزي يادتون هستش که اونجا مخصوص بود براي جمع آوري کمک، لباس، يا پوشاک براي اين بچه ها؟

ج- فرق نمي کنه. اين سال هاي تهران در اون زمان ... تو کنيساها، توي خيابون ها، تو کوچه، تو بازار توي خانه ها. زنها را مي شناسم که رفته بودند تو خانه ها و از زنها کمک مي گرفتند، هرکسي به يه نوعي کمک مي کرد.

س- يعني يه چيزي بود که همه جامعه درباره اش فکر مي کرد؟

ج- همه، همه، همه.

س- يعني چيزي نبود که پنهان باشه همهء جامعه يهودي ها مي دونستند؟

ج- نه، آره ديگه. علتش هم اين بود که موقعي که اينها آمدند، خوب ارتش متفقين هم تو ايران بودند: امريکايي ها بودند، انگليس ها بودند، روس ها هم بودند ماهم نمي ترسيديم از اينکه حالا مسلمون ها بگن چرا به اينها کمک مي کنيد؟ علتش اين بود. دست و بالمون باز بود.

س- اگراجازه بديد من چند تا سوال ديگه دارم دربارهء اين موضوع.

ج- بفرمائيد.

س- اول اين که اگر لطف بفرماييد اينکه اون دوران اولين باري که شما خودتون شخصاً در باره فعاليت ضد يهودي آلماني ها  توي اروپا شنيدين کي بود؟

ج- .....مي کردند که بلکه دانشکده معماري در ايران وجود نداشت سعي مي کردن که پدر مادرم را قانع بکنند که برم اروپا معماري را بخونم و اون زمان چون برادر بزرگتر من سال ها قبل تو اروپا زندگي کرده بود و اون موقع در تهران بود و با باصطلاح مسائل اروپا  آشنائي داشت،با مسائل اروپا آشنايي داشت و هميشه هم اون موقع دائيم هم فرانسه بود، ...باصطلاح اطلاعات زيادي ... مي خوند، مطالعه مي کرد. خيلي اصرار داشتم برم اروپا، و مثلاً مي خواستم برم فرانسه ... پدر مادرم راکه تقريباً راضي شون کرده بودم ولي او مخالفت مي کرد. مي گفت اخباري که من در روزنامه ها دارم ميخونم ....آلمان شروع شده و به همه جاهاي اروپا هم سرايت کرده. ...روزنامه هايي را که ميخوند، روزنامه هايي بود که از فرانسه براش مي آمد.  ..... قبل از اين که جنگ شروع بشه. اما من اين رو اون موقع درست درک نمي کردم که يعني چه. ...تو اين مملکت همه آزادي داريم حالا رضا شاه هست و با اين حرفها همه آزادي هست ضد يهودي يعني چه، اون هم به اون صورت حادي که بعد ها پيش اومد
س- اسم برادرتون لطفاً؟

ج- اسم برادرم يعقوب بود و متاسفانه يک سال و نيم قبل اينجا ...در فرانسه زندگي مي کرد...

س- ...خودتون دوباره مثلاً در مورد اين موضوع که شنيدين غير برادرتون ، توي جامعه مثلاً، توي جامعه کليمي ها که در باره اش شنيدين؟
ج- توي جامعه کليمي اون موقعي بود که يه نفردر راديو آلمان، يه نفرزردشتي بنام پسر....خسرو

س- پسر کي؟

ج- پسر...کي خسرو اسمش چي بود؟

س- فکر کنم شاهرخ.

ج- شاهرخ. بله. شاهرخ پسر ...کي خسرو زردشتي بود. لغات فوق العاده شديدي عليه يهودي هاي ايران از راديوي آلمان پخش مي کرد.

س- واقعاً فقط ضد يهود يعني؟

ج- بله. و حتي از يک ماه مونده به پورين که ......داستان ...... که ....رفته بود ...قتل عام يهودي ها را بگيره و بعد استر و ... ..ولي او طور ديگه عنوان مي کرد که اينها دشمن ايران بودند و يهودي ها هم به کمک استر و ... رفتند، قتل عام تمام وزراء و بزرگان ايراني ها را گرفتند و تمام بزرگان ايراني ها را يهودي ها در اون زمان قتل عام کردند.

س- بزرگان؟

ج- بزرگان ايراني را. اون موقع زردشتي بودند البته.

س- يعني منظورش اين بوده که زرتشي ها رو...؟

ج- زردشتي ها را قتل عام مي کردند و چندين شب اين داستان را اين از راديو آلمان تکرار مي کرد و مردم را تحريک مي کرد.

س- اين راديو را توي چه قسمتي شما گوش مي دادين؟ توي راديوي خود تهران يا اين که موج...؟

ج- راديو تهران.

س- راديويي که مال تهران بود اين پخش مي شد؟

ج- پخش مي شد. بنظرم...

ج2- تهران اون موقع راديو نبود. راديوي هاي خارجي بود. بعداً راديو درست شد.

ج- چرا راديو بود.

س- چيزي که برام مهمه اينه که با خود دولت اجازه داشتند يا اينکه؟
ج- من نمي تونم رقيقاً بگم ولي ما مي شنيديم صداي اون را.

س- ولي مي تونستين راديو را بگيرين قشنگ گوش بدين؟

ج- بله. ما شنيديم صداي اون رو. حالا اين راديو دولتي ايران بود که اين رو پخش مي کرد يا اينکه مستقيم از اونجا اين بابا فارسي صحبت مي کرد و ماها و اشخاصي که راديورا داشتند گوش مي دادند.

س- در باره اين موضوع در کنيسا صحبت مي کردين؟

ج- همه جا صحبت ميشد و همه مي ترسيدند، براي اينکه روس ها (؟) داشتند پيشرفت مي کردند در روسيه و فکرمي کردن که اينها نزديک اند ميان وارد ايران ميشن واسرائيلي ها را قتل عام مي کنند.

س- بله. اين تقريباً چه سالهايي اين راديو،ميتونين مقايسه کنيد براي من لطفاً آيا اين راديو اول بود که درباره جنگ جهاني دوم ضد يهود شنيديد يا بچه هاي لهستاني که رسيدند. از نظر موقع زماني کدامش اول بود؟
ج- ... در ايران بود. اگر ارتش متفقين در ايران بود بنابراين لهستاني ها هم در ايران بودند. ... مي خواست که در ايران انقلاب راه بندازه.

س- پس شما منظورتون اينه که اين راديو بعد از اين که بچه هاي لهستاني رسيده بودند؟

ج- رسيده بودند، بله ...

ج2- اين راديويي که ميگن آمريکايي ها راديو پخش مي کردن. خبر. بعد از اونجا ما- من که نه- ما اين جور که مي دونم  از اونجا ما مي فهميديم که چه خبره ضد يهودي. چون امير آباد اون موقع همين ...آمريکايي ها اون موقع راديو خبرها رو مي فهميديم به اون شکل.
ج-  ولي من حدسم اينه، بنابراين  اين هم تائيد ميکنه همين حرفم براي اينکه پس اميرآباد وجود داشته وقتي امير آباد وجود داشته يعني ارتش متفقين بودند، ارتش متفقين بودند يعني لهستاني ها هم بودند. و اين ها منظورشون اين بود که پشت جبههء روس ها يعني ايران را، يک شلوغي راه بندازند يه مردم رو تحريک بکنند يک بلوايي راه بندازند عليه ارتش متفقين که تو ايران بودند و در نتيجه ...متفقين که بايد اون طرف سرگرم باشه ، اينها بيان تو ايران  مشغول بشن. من فکر مي کنم که نظرشون اين بود. .........

س- دربارهء کوره هاي آدم سوزي کي دفعهء اول بود که شنيديد، که همچين چيزي  اصلاً آلماني ها درست کردند که يهودي ها را مي اندازند توي کوره هاي آدم سوزي؟

ج- اينها را من بعد از جنگ فهميدم.

س- يعني چه سال هايي؟
ج- 1945 .

س- برادرتون اون زمان روزنامه مي خوند. مي دونست، چيزي اطلاع داشت؟

ج- روزنامه مي خوند.

س- از اين موضوع اطلاع داشت؟

ج- چيزي به ما نگفت.

ج2- اون فقط يهودي هايي را که جمع مي کردند تو اروپا، اينها را که شيشه هارا مي شکستند يا .... درست کرده بودند، اينها را مي فهميدند ديگه و مي دونستند که يهودي ها را دارن جمع ميکنن. ولي اين که چکارشون ميکنن کسي نمي دونست. گتومحله هايي درست کرده بود که زندگي مي کردند خوب روزنامه، خبر ، همه مي فهميدند ديگه. ازشروع جنگ بعدش خود آلمان اسرائيلي ها راجمع کرده بود. من البته خوندم.

س- بله. شما خودتون چند سالتون بود اون زمان؟

ج2- آخه من هشت سالم بوده.

س- بسيار خوب باندازه کافي اگر از پدر مادرچيزي مثلاً توي خونه شنيده باشين.

ج2-  نه ديگه زياد خونديم...
س- پس يعني اولين باري که درباره کوره آدم سوزي شنيدين، چطور بود که اولين بار شنيدين؟

ج- بعد از جنگ خوب. بعد از اينکه آلمان شکست خورد اين مسائل برملاشد.

ج2- اونهايي که فرار کرده بود از کمپ هاي آلماني ها، نازي ها . ...

س- ولي کسي از اين ها مثلاً به ايران اومده بود چيزي. کسي از اين ها شما ديدين؟

ج2- چرا از ايراني ها هم بوده تو کمپشون.

س- کي بوده؟

ج2- پسر ....

س- کجا بردنشون؟

ج- ...فرانسه گرفته بودنش.

س- ببخشيد ميشه بيشتر توضيح بدين ، کي بودن ، چي بوده، چي ....؟
ج- ...اصفهاني يه آدم متمولي بود دو تا از پسرهاش رو فرستاده بود فرانسه درس بخونند. گويا ...

س- کوره هاي آدم سوزي فکر مي کنيد؟

ج- نمي دونم.

ج2- نه همچين چيزي نيست.

ج- پس چي، پس چي ميشه؟

س- نه بفرماييد. هر چيزي مي خواين بفرمائيد قربان.

ج2- دوتا بودن يکي شون مياد ايران که .... که توي اين چيزها نبود، قبل از جنگ. ولي پسر دومش که تو اروپا مي مونه براي تحصيل اون موقع تو فرانسه گرفتار ميشه تو کمپ نازي ها مي مونه، و بعد که آزاد ميشه ديگه آدم نرمالي نبود تا وقتي که مرد.

س- بر مي گرده ايران ولي؟

ج2- اسم کوچيکش را نمي دونم.

س- بسيار خوب.

ج-  مدتي توي کمپ مي مونه و از کمپ که مياد بيرون ...چي شده بوده ديگه نرمال ميشه.
ج2- خيلي اسرائيلي تر ميشه، کاشرتر ميشه، در صورتي که نصف خانوادشون مسيحي بودن، خانوادهء مادريش. ولي تا وقتيکه مرده اسرائيل مي مونه.

س- خانواده مادري شون يعني در اصفهان ازدواج مخلوط بوده.

ج2- نخير، اونجا هم به دليل فشاري که روي يهودي ها بوده و مسيحي ها تو اصفهان بودند خيلي يهودي ...کردن و مسيحي شدن. گروهي از اصفهاني ها

س- نه بهايي، مسيحي
ج2- مسيحي شدن و مثلاً خواهرش مسيحي يه ، يکي برادرش خيلي اسرائيلي يه خود اسحاق... يکي از اون اسرائيلي هاي خيلي سفت و خيلي هم... کنيسا ساخته.

ج- دو سه نفر از خانواده شون مسيحي شده بودن.

س- خود يعني خانم اسحاق.... مسيحي شده بوده؟

ج2- مسيحي بوده، برادرش، خانواده اش ولي خودش مسيحي نشده.
س- اوه فهميدم.

ج2- اصفهان مسيحي شدن توي همدان اين جاها بهايي شدن. آسون بود اصفهان

س- يعني فکر مي کنين که يه جور پديده اي بود که توي اصفهان مسيحي بشن؟

ج-  ...که اين ميسيون هاي مذهبي که زيادتر هستند در اصفهان، ميسيون بهايي کمتر تونسته رخنه کنه ولي مسيحي ها بودن اونجا براي اينکه علتش بود يه کالج امريکايي در اصفهان تاسيس شده بود و ... که مي رفتن اونجا جزو ميسيون مذهبي مسيحي بودند ...که بچه هايي که مي رفتند به اين مدارس.....

